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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نات در رابطه با میلاد امام عل بن موس الرضا (عليهالسلام)

امروز مصادف با ولادت با سعادت امام هشتم، عل بن موس الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء است. این ولادت با سعادت را
محضر مبارک امام زمان (عجل اله تعال فرجه الشریف)، تمام مسلمانان، شیعیان و شما فضلای بزرگوار تبری و تهنیت

عرض مکنم و امیدوارم خداوند متعال ما را از برکات این میلاد موفور السرور هر چه بیشتر بهرمند فرماید.

بر اساس نقل که در کتب اهل سنت نیز وجود دارد، از امام کاظم (عليهالسلام) نقل شدهاست که ایشان در رؤیای پیامبر
و زع هبِنُورِ اَل نْظُرنُكَ يبا وساکرم(ص) و امیرالمومنین (عليهالسلام) را دیدند و پیامبر اکرم (ص) به ایشان خطاب نمود: «َیا م

«.لج

از مجموع بسیاری از روایات چنین استفاده مشود که شخص پیامبر اکرم (ص) نسبت به امام هشتم (عليهالسلام) تأکید
خاص داشته و در مناسبتهای مختلف آنرا مطرح نمودهاند. در این رؤیا نیز به امام کاظم (عليهالسلام) مفرماید: فرزند تو

یعن امام رضا (عليهالسلام) چنین خصوصیت دارد.

مصداق اتم تعبیر «ينْظُر بِنُورِ اَله عز و جل» ائمه معصومین (عليهمالسلام) مباشند که اینها تمام عالم و موجودات را با نور
خداوند متعال مّبینند.

در ادامه مفرماید: «و ينْطق بِالْحمة» زمانکه صحبت مکند بر اساس و مبنای حمت است؛ یعن حرف محم که در آن
تردید وجود ندارد را بیان مکند و حرف باطل، لغو و ب اثر نمزند.

«يصيب و لا يخْط» که اشاره به مقام عصمت ائمه معصومین (عليهمالسلام) دارد. «يعلَم و لا يجهل» جهل در مورد او راه
لْماً وع لرف بوده و ذرهای جهل در آنها راه ندارد. «قَدْ مبرای ائمه ما (عليهمالسلام) است که اینها عالم ص ندارد. این مقام

حماً» وجود او سرشار از علم، دانش و حمت است.[1]

خواندن روایت مذکور به این جهت است که اولا معرفت ما نسبت به ائمه معصومین (عليهمالسلام) و خصوصاً امام
هشتم(عليهالسلام)  که ما مفتخر به وجود بارگاه ایشان به تعبیر مرحوم امام خمین (ره) به عنوان مرکزیت در کشورمان هستیم،

بیشتر شود.

تمام شیعیان عالم نسبت به ایشان توجه خاص دارند و باید داشته باشند. ما هر زمان که در زمان ایام حج موفق به انجام حج
مشدیم، مدیدیم ی از خواستههای جدی شیعیان مه و مدینه این بود که اگر به حرم امام رضا (عليهالسلام) مشرف شدید از
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جانب ما نیز زیارت و دعا نمائید.

تمام مسلمانان نیز به ایشان توجه خاص دارند. زمانکه تاریخ علمای اهل سنت را ملاحظه مکنیم در تمام قرون بزرگان اهل
سنت توجه زیادی به بارگاه مبارک آن حضرت داشته و برای زیارت آن از راههای دور مشرف مشدند که تشرفات آن در کتب

مختلف ذکر شدهاست.

در مورد متوسل شدن بزرگان اهل سنت مطالب عجیب در کتب وجود دارد. حاکم نیشابوری نقل مکند: محمد بن عل بن سهل
فقیه که از علمای شافع قرن چهارم است مگوید: هیچ امری مهم در امور دین و دنیا برای من عارض نشد مر اینکه برای
رفع آن حاجت به سمت حرم امام رضا (عليهالسلام) رفتم و نزد آن حضرت زانو زده و ادب کردم و حاجتم برآورده شد. این
مسئله عادت من شدهاست که تا حاجت دارم به مشهد مشرف مشوم.[2] حاکم نیشابوری در ادامه از قول وی نقل مکند که
حت با اینکه مسن شده و از اولاد دار شدن مأیوس بودم، اما از ایشان فرزندی خواستم و خداوند متعال فرزندی به من عطا

نمود.

این بارگاه و قبه مورد توجه تمام بزرگان و علمای اهل سنت اعم شافع و حنبل بوده و به آن متوسل مشدند. این مطالب که
وهابیت مگویند زیارت چیست و اینها قبر پرست مّباشد روی جهل، عناد، خبث ذات و دشمن است که با امیرالمومنین

(عليهالسلام) دارند. ببینند که در منابع مختلف اعم از آیات و روایت و عمل علمای اهل سنت چنین مطلب وجود دارد.

حاکم نیشابوری که از علمای قرن پنج و از معاریف درجه اول اهل سنت است مگوید: از کرامات تربت امام هشتم(عليهالسلام)
خداوند متعال به من چیزهای زیادی را رساندهاست از جمله اینکه من خش مفاصل داشتم و به زحمت راه مرفتم. به نوقان

و محل دفن آن حضرت رفتم و دردم از بین رفت. سپس با سلامت به نیشابور بازگشتم.[3]

این مسائل نیاز به اعتقاد دارد و لذا اگر کوچترین تردیدی در ذهن داشته باشیم محال است به نتیجه برسیم. در ایام که موفق
به حضور در جبهه بودم این قضیه را نقل نمودم که در ی از جنها انشت دست ی از سربازان امیرالمومنین (عليهالسلام)
قطع شد. حضرت وی را فراخوانده و انشت را به دستش او متصل نمود و چیزی را نیز قرائت نمود. در ادامه انشت به حالت

اولیه خود بازگشت. سرباز از آن حضرت پرسید شما چیزی خواندید؟! حضرت فرمودند بله من سوره مبارکه حمد را قرائت
نمود. سپس سرباز گفت مر سوره حمد چنین اثری دارد؟ به محض اینکه او چنین تردیدی در خود راه دارد، انشت مجدداً

جدا شد.

اینکه در زیارت امام رضا (عليهالسلام) یا حضرت معصومه (عليهاالسلام) تعبیر «عارفاً بحقه» وجود دارد تنها اشاره به مسئله
امامت و اینکه اعتقاد داشته باشیم اینها حجت خداوند متعال هستند ندارد؛ بله ی از شئون معرفت به حق اینها این است

که آن حضرات را واسطه قوی و نزدیترین وسیله فیض و استجابت دعا بدانیم یعن باور داشته باشیم که اگر وساطتت نمایند
دعا مستجاب است.

اگر انسان به خوب به این مطلب باور نداشته باشد و مثلا بوید برای فلان بیماری به هر دکتری مراجعه نمودم نشد، آیا امام
رضا (عليهالسلام) متواند شفا بدهد؟! این تردیدها نف معرفت به حق امام (عليهالسلام) است. شفا دادنها، زدودن جهل از

انسان به گونهای که انسان در حرم این بزرگواران و به عنایت ایشان در ی لحظه تمام قرآن را حفظ نماید مسئله خاص نیست.

آنچه مهم است تحقق و تقویت توحید مباشد که این زیارتها مقدمه برای تقویت توحید است لذا مگوئیم: «اللهم ان اتقرب
الی بهم.» با زیارت باید تقرب ما زیاد شده و توحیدمان تقویت شود و در هر زیارت نسبت به زیارت قبل از این حیث باید



پیشرفت داشته باشیم. باید دید آیا اعتقاد ما به خود امام (عليهالسلام) بیشتر مشود یا خیر؟!

زیارت وارث در تمام مشاهد خوانده مشود و تعابیرش به این معنا است که هر امام وارث تمام انبیاء مباشد؛ یعن زیارت
امام رضا (عليهالسلام) به منزله زیارت حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت موس، حضرت عیس، پیامبر اکرم و

امیرالمومنین (عليهمالسلام) است . زمانکه مشغول زیارت امام هشتم (عليهالسلام) هستیم به این معنا است که در حال زیارت
تمام انبیاء و حضرات معصومین (عليهمالسلام) هستیم. ما طلبهها باید به این مسائل توجه داشته و آنرا امر معمول و کم ندانیم.

علما و مراجع تقلید بزرگ و از جمله مرحوم والد ما (ره) نسبت به زیارت آن حضرت عشق داشتند. زمانکه حال ایشان
مساعد بود و خدمت ایشان مرسیدیم در شبانه روز حداقل سه مرتبه به زیارت مشرف شده و هر مرتبه ی تا دو ساعت

زیارتشان طول مکشید.

منقول است که مرحوم آیت اله حاج شیخ مرتض حائری (ره) هر زمان که حوزه چند روز تعطیل مشد با اتوبوس که زحمت
بسیاری داشت به زیارت آن حضرت مشرف مشدند. برخ علماء به مشهد مروند و ی زیارت کوتاه انجام داده و باز

مگردند. زمانکه آن عالم بزرگ اهل سنت مگوید: هر امری از امور دین و دنیا برایم پیش آمد خدمت ایشان مرفتم و حاجتم
داده مشد ما نیز باید قدر این فرصتهای مهم را دانسته و آنها را از دست ندهیم.

ما اظهار تنفر شدید خود را نسبت به کسانکه در این ایام با طرح کردن فیلم عنبوت به ساحت مقدس ایشان اهانت نمودهاند را
اعلام نمائیم. انسان نمداند در مورد این افراد چه تعبیری داشته باشد؟! اینها آن حضرت را نمشناسند و پشت پرده این قضایا

این است که به خیال خام خود مقدسات را در نظر متدینین و شیعیان از بین ببرند.

اینها خیال مکنند بارگاه که هزاران سال محل اعتاف بوده و در برخ کتب اهل سنت به این مسئله اشاره شدهاست در
حالکه تشیلات امروزی وجود نداشتهاست را نزد مردم مخدوش نمایند. اهل سنت مگویند: در قرن سوم و چهارم و در کنار
قبر هارون الرشید سقف زده شده و عدهای در آنجا دائماً معتف هستند. هرگز نمتوان چنین اعتقادی را از مردم گرفت. اینها
بدبختان هستند که اسیر و گرفتار دنیا و هوسهای آن شدهاند و لذا حاضر به نابودی خود به هر نحوی که مسئولینشان بخواهند

هستند.

اینها دست و پای ب خود مزنند. اگر چند طلبه عزیز ما را در حرم امام رضا (عليهالسلام) به شهادت مرسانند، سبب
مشود ناه و اراده مردم و روحانیت به امام رضا (عليهالسلام) و ط نمودن راه آن حضرت محم و منسجم شود.

در هر صورت این ولادت با سعادت را گرام مداریم و امیدواریم خدای تبارک و تعال در چنین روزی همه ما را از زوار
واقع آن حضرت قرار دهد انشاءاله.

خلاصه مباحث گذشته

اعمها در دلیل سوم مسئله تقسیم را مطرح نموده و ما نسبت به عبارت مرحوم آخوند (ره) در این مسئله توضیح دقیق را بیان
نمودیم که اگر این توضیح در کنار عبارت ایشان وجود نداشته باشد، بلافاصله به کلام ایشان اشال وارد خواهد شد.



بررس دلیل سوم اعمها (تقسیم)

مهم این است که ببینیم آیا مسئله تقسیم متواند افاده دلیلیت برای اعمها نموده و اثبات نماید که موضوع له الفاظ اعم از
صحیح و فاسد است یا خیر؟! پاسخ روشن از استدلال مذکور این است که تقسیم بر دو قسم است:

الف‐ گاه تقسیم به لحاظ ذات معنا است: طبق این صورت ممن است که بوئیم لفظ اعم از این اقسام مباشد؛ مثلا لفظ
وجود به لحاظ ذات معنا به واجب و ممن تقسیم مشود، لذا متوان گفت مفهوم وجود مشترک معنوی میان واجب و ممن

مباشد.

ب‐ گاه تقسیم به لحاظ وجود خارج معنا است: مثلا وقت انسان به زن و مرد، سیاه و سفید و ایران و غیر ایران تقسیم
مشود به لحاظ معنا نیست چرا که در ماهیت انسان مذکر و مونث بودن وجود ندارد بله انسان به لحاظ مصادیق و وجود

خارج چنین تقسیم مشود. لذا اگر انسان دارای وجود خارج نباشد هیچکدام از تقسیمهای مذکور صحیح نیست.

در مسئله محل بحث نیز این مطلب وجود دارد؛ به این بیان که اگر صلاة به صحیح و فاسد تقسیم مشود، به لحاظ معنای صلاة
نیست بله به لحاظ مصداق خارج است؛ یعن زمانکه موجود شد یا صحیح و یا فاسد است.

به بیان دیر تقسیم مذکور به لحاظ فعلیت صحت است نه به لحاظ صحت به معنای تام الاجزاء و الشرائط که محل نزاع در آن
است.

کلام مرحوم محقق اصفهان(ره)

مرحوم اصفهان (ره) در این بحث مفرماید: «اعلم أن صحة التقسيم لها جهتان: الاول‐ أنّ حقيقة المعن‐ ف حد ذاته‐ لها
فردان‏، نظير النزاع المعروف‏ ف اشتراك الوجود معن» صحت تقسیم دو جهت دارد. ی جهت این است که حقیقت معن در

حد ذاتش دو فرد داشته باشد؛ مانند نزاع که در اشتراک معنوی وحدت وجود مطرح است.

در ادامه مفرماید: «و من الواضح أن هذه الجهة لا ربط لها بالوضع للمقسم، بل الغرض اتحاد حقيقة المقسم بأي لفظ عبر عنها
مع الأقسام.» به نظر ما ذیل کلام ایشان مواجه با اشال است چرا که ایشان مفرماید: جهت مذکور ارتباط به وضع ندارد اما

ظاهر این است که جهت اول کشف مکند لفظ از حیث موضوع له مشترک میان افراد است.

سپس مفرماید: «الثانية‐ أنّ حقيقة المعن‐ بما ه مسماة بلفظ كذا‐ منقسمة إل أمرين، فلو صح لدل عل أن المسم هو
الجامع، فلا بد أن ينظر إل أن هذا المعن هل هو معن اللفظ و مفاده بلا عناية، أم لا؟»[4]

این قسم غیر از قسم دوم است که ما بیان نمودیم؛ یعن ما در قسم دوم گفتیم لفظ به لحاظ وجود با قطع نظر از حقیقت و
ذات معن تقسیم مشود. اما ایشان مفرماید: قسم دوم آن است که حقیقت معنا به دو قسم تقسیم شود که اگر این تقسیم

صحیح باشد دلالت مکند مسم جامع میان افراد و اقسام است. در هر صورت ایشان در نهایت نمپذیرد تقسیم علامت برای
این باشد که مقسم مشترک معنوی بین اقسام است.
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